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ا ا ی
ه دیراب ااحم ی،احمدر رادیکرمان م هوش
هازهر بیهمیکردک انتش دادکرم ایش کلوته
ت داس اییدارد.اومعت گرید،مع نب کهبه طر
ت،بازهم منمیگ عره ااحمدیش راحمدر اگ
وز هه ورکردک دیدردورهای ود.احم اعرب ش
لسال بود.چ عرنیماییدا وجدلدربارهش ب
دارانو وزطرف وه عرن تش ش ورنیمامیگ از
 ال لاخوان انخودشراداشت.شاعرانیم ال م
تهبودندوسعیدر عرنوپیوس املوبهجریانش وش
د. نزمانداشت بیتشعرنیماییدرجامعهادبی ت
 طر  باانتشارکتا ال ااحمدیس احمدر
 ر م د ورومب اعریجس وانش هع شراب نام
ان دومواف م م عراوازهمانزمانبهچش کرد.ش
عراحمدیازهمان ت.ش انخودشراداش ال وم
اعردرشعرهایش تگریزبودوش اولینکتابشس
وددرپیش معصرخ اعرانه اوتازش یمت راه
ت وقافیهنداش اوزنوردی عراونهت گرفت.ش
اهری گیهای وهرگونهوی یوس هازموسی بل
اندر نزم ا هت رانک تیای عرس اختیش زیباش
ر عرشبان رهبود.ش دهبود،بیب ش عرنوح ش
ل ریبودکهاوبهش ن ت.درواق ینداش اوت ت

ت. انیمینوش پل
مدیگردرشعرهایاحمدی،سادگیودوری تهم ن
مواستعارهوارجاعاتبیرونیبود.شعر ازسمبولیس
انروزمره تواززب یانرانداش ی یمپیش اوزبانف
 ت ینمیگ رهمیگرفت.احمدیدربارهکارشچ ب
لیم .تس یدیگربود ان الج هدنب داب نازابت م
یبهراه ای .بهت د ایدیگراننش اوروشه مده
هحرکت ایبره ،باپ گلا یوس .درتاری اد افت
یگری نیا .ای ود یب اوویا نک ...م رد ک
انمیگویمشعرهایمن، اخت.بااطمی عرمراس ش
یر استکهازکسیت ااحمدی احمدر به متعل

نگرفتهاست.

ا م س
ت انبرایاحمدیس اعریهم یرش ادامهمس
ودو اب عر،ت وریاشدرش و رن هخاط ود.اوب ب
رار مق ه ا یدش هوحت ای نوک طع ر درمع
هادبیایران یدتاجامع الهاطولکش میگرفت.س
عراوبهمرورزمانراه د.ش اس میتبش اورابهرس
مراباید نم انبازکردوای اطب انم ودرادرمی خ
ه اعریبدانیم.اوبدونای تمراراحمدیدرش ازاس
دادواباییاز ا ود،کارشراان ادلگیرش تهی خس

ت. ههانداش طع
از شراب عرشراه ت،روزیش اورداش هب همیش
رش ادقانه،زودترازچیزیکهف دواینباور میک
ال س اد.احمدینزدیکبه اقافت رد،ات رامیک
رد.اودر ودهباطلن رشرابی توعم عرنوش ش
باردربیمارستانبستریشدودر طولزندگیاش
تازخواندنونوشتنبرنداشت. بیمارستاننیزدس
کاحمدیبودو تاننزدی تمی،ازدوس کیارس عبا
خیلیازما  تعبیرجالبیدربارهشعراوبهکارمیبرد
ایکچیزدیگراست. میماحمدر تیمب میتوانس
مدهبودخودش در های روزنامهشیش  وقتیکتا
ن ورمم تمچ گ ود .باخ رتکرد وحی د رادی
ن وبه و م ا یبهل تگ نپ عریبا تش اس
ل ربهجوانیم هت وری،نتی ادگیوقدرتدرنو س
ادارد عرهایاحمدر د.وهمیکهش اباش احمدر
ینمیتوانیبرای یکهحت ت.خواب اس بیهخوا ش
اشاعرپارهوقتنیست، ی.احمدر ک یتعری کس
وقتاست.شاعرینیستکهشعرشرا اعرتما ش
نتواند د درکارگاهخودشبسازدووقتیبیرونبیاید

هاوچهمیگوید. بزندک د ح
داروو لنوش یم دیدرزندگ رایاحم نب ت عرگ ش
انجان باشعرهایش اعرانبزر ش کیمیاگریبود.تما
وند،احمدینیز دواززندگیلبریزمیش ارهمیگیرن دوب
همان لیا صیتا ش  ینبود ت ازاینقاعدهمس
الم ید.شعرمیگویموخوش استکهدرشعرهامیبی
های قر تشرمیشوندبیشازانوا وقتیشعرهایمم
رپا ممنراس میک هوچهکهمصر ونوچ ب،خ قل
اعر املش تگیوت پ زیکهباع یدارد.چی هم نگ

ت. هایدوروبرشاس د  ود،مر میش

ا ا ا
ودکانونوجوانان ریک دنبهکانونپرورشف م
مارمیرود. یاحمدیبهش یدرزندگ هع ن
دو میک رو ونش اکان کارشراب ال اوازس
 دیتعری ود.احم یمیش ی دموس رتولی مدی
وق هح مب کاربودی هعاش ونهم ردچ میک
ی د،ول ی بمی ری ر هن ب  م رنمیکردی ف
هروزی تیموهم منداش اح م دا ک هی

هاحمدی نکاریک اولی م. اعتکارمیکردی س
لوریکایران یفول ی داحیایموس میده ا ان
انبود. ودکانونوجوان برایک ا ااجراهایخ ب
 لا توپسازان درکانونبرایکودکانقصهنوش
رد.احمدی تریدنبالک تبیش اجدی نکارراب ای
وباخردی زر ایب ه د ودکان، تک ادداش اعت
،به تنکتا منبانوش  ادکوچک ددرابع ت هس
ا تههایاحمدر نوش . ار میگ را ااحت هه ب
عرهایش دش رایکودکانونوجوانانمان احمدیب
د ردهباش ن ادر هه ایدهمهب بود،ش ا خ
او اتکود سادبی ت.ج تهاس هچهچیزیگ ک
هایکلیشهایوبازارینداشت،در باهتیباکتا ش
د. یک درا ههمهرابتوان ینبودک س ازج واق
ک دی اعریبای رش ته دهداش ی دیع احم
ر هنتواندن اعریک ش  د مبده ره انن امت

ا احمدر ت. ینیس اعرخوب دش ویس ب و خ
ا هقولخودشت العمرکردوب س دی احم
ریکارمیکرد ابات ودکههمب انب اعردرج ش
سبا بوت ریقل هبات ارهب اش  رق اب مب ه
ل سم ک هی  ت ومیگ ن ی تگاهاکس دس
احمدیسالهاپیشدر ت. مندوگانهسوزنیس
تی میخواهمفر ازمر  ود تهب مصاحبهایگ
ی اش م،ن ویس عرب حتیکوتاهبهمنبدهدتاش
موشعرهای ویس مقصهب م،برایکودکانوط ک
کار همینجملاتکوتاه،عم م. رادکلمهک خیا
انمیدهد.اوبه رادرزندگیاحمدینش باعش
ریکودکانو یکهبهکانونپرورشف خاطرعش
راورااز ردهبودتاپی یتک ت،و انداش نوجوان
د. ک ریتشیی اختمانکانونپرورشف جلویس
ااحمدیرفتهاستواشعار،نوشتهها حالاحمدر

ت. تهاس اش ادگارگ هی انب شرابرایم دای و
ش نیادگاریهای یازباارزشتری عرهایشی ش
رونگاه یوهت ،ش و یوو دکهبهروش ت هس
 اوید ران م  د انمیده هزندگیرانش اعرب ش
مرا تها ارگش ت ریدرس ونب مناک ارید مراب
رایکودکان تانمب ازانگش دید اینوربب رالواره ب
تادر د اری مرابگ گوشهای ازید دادرنگیبس م
مانمرا چش د داریک داپاس های انگلبر می
اریادگاری کهدرانت وبرهردیواری ید گلمیخک
 اشید رب رم ب ها ی درس تبیاویزید کودکیس
 د زارهایمبازیک درمر با تاکودکانخستهازال
ی س تم یرکلماتگش زن هبود وا اوید مران
ون مناک د وان رامشب ا ب تمکهدیگران نوش
ی درزمی د اری راب م تها ارگش ت ریدرس ب

گلیکهزیرسایه نهدرج توارجایمدهید اس
ار ندرک ایم ج م باش و انمعی درخت

رههاست. پ

در زندگی و زمانه احمدرضا احمدی، شاعری که جز خودش، 
شبیه به هی کس دیگری نبود

ا ا
ا س ن

احمد محمدتبریزی
روزنامهنگار

مـــرگ احمدرضـــا احمـــدی کـــه همه ما بیشـــتر از همه او را به عنوان شـــاعر میشناســـیم، یکـــی از آن اتفاقات 
تلـــخ جامعـــه هنـــری بود. احمدی به گواه بســـیاری از دوســـتانش نه تنها یک شـــاعر، بلکـــه آدم جامعالاطرافی 
بـــود کـــه در بیشـــتر حوزههـــای فرهنگـــی و هنـــری وارد شـــده و صاحب تجربـــه بـــود. او در ادبیات، موســـیقی، 
ســـینما، نقاشـــی و عکاســـی دســـتی بر آتش داشـــت و همین جامعالاطراف بودن به او شـــخصیتی چندوجهی 
بخشـــیده بـــود. به خاطـــر فعالیتهای متمادی احمدی در حوزههای مختل و شـــعرهای ســـاده و ماندگارش، 
بســـیاری از مـــا، از بابـــت از دســـت دادن هنرمنـــدی تمـــام عیـــار افســـوس خوردیـــم. احمـــدی، یکـــی از آن 
ه و منحصربهفـــردی بـــود که شـــبیه و مانند نداشـــت و رفتنـــش جای خالی بزرگی اســـت. شـــخصیتهای ویـــ

خیلیازما  کیارستمی،ازدوستاننزدیکاحمدیبودوتعبیرجالبیدربارهشعراوبهکارمیبرد عبا
 مدهبودخودشرادید در روزنامهشیشهای  ایکچیزدیگراست.وقتیکتا میماحمدر میتوانستیمب
نسادگیوقدرتدر وبه و م ا تگیبهل نپ ناستشعریبا ورمم تمچ گ .باخود وحیرتکرد
است.خوابیکه اداردشبیهخوا اباشد.وهمیکهشعرهایاحمدر لاحمدر ربهجوانیم هت وری،نتی نو
وقتاست.شاعرینیستکه اشاعرپارهوقتنیست،شاعرتما ی.احمدر ک حتینمیتوانیبرایکسیتعری
بزندکهاوچهمیگوید. نتواندحد د شعرشرادرکارگاهخودشبسازدووقتیبیرونبیاید

رش ادقانه،زودتریازچیزیکهف دواینباور همیشهباورداشت،روزیشعرشراهشرابازمیک
رد.اودرطول ودهباطلن سالشعرنوشتوعمرشرابی اقافتاد.احمدینزدیکبه رامیکرد،ات
باردربیمارستانبستریشدودربیمارستاننیزدستازخواندنونوشتنبرنداشت. زندگیاش

ا احمدر ت. ینیس اعرخوب دش ویس ب و خ
ا هقولخودشت العمرکردوب س
ریکارمیکرد ابات ودکههمب انب اعردرج ریکارمیش ابات ودکههمب انب اعردرج میش
سبا بوت ریقل هبات ارهب اش  رق اب مب ه
ل سم ک هی  ت گ
احمدیسالهاپیشدر ت. سوزنیس
تی میخواهمفر ازمر  ود تهب ایگ
ی اش م،ن ویس عرب حتیکوتاهبهمنبدهدتاش
موشعرهای ویس مقصهب م،برایکودکانوط ک
کار همینجملاتکوتاه،عم م. رادکلمهک همینجملاتکوتاه،عمخیا م. رادکلمهک عمخیا
انمیدهد.اوبه رادرزندگیاحمدینش انمیباعش رادرزندگیاحمدینش میباعش
ریکودکانو یکهبهکانونپرورشف خاطرعش
راورااز ردهبودتاپی یتک ت،و انداش نوجوان
د. ک ریتشیی اختمانکانونپرورشف جلویس
ااحمدیرفتهاستواشعار،نوشتهها ااحمدیرفتهاستواشعار،نوشتهحالاحمدر هحالاحمدر

ت. تهاس اش ادگارگ هی انب شرابرایم دای و
ش نیادگاریهای یازباارزشتری عرهایشی یازباارزشش عرهایشی شش
رونگاه یوهت ،ش و یوو دکهبهروش ت هس
 اوید ران م  د انمیده هزندگیرانش اعرب ش
مرا تها ارگش ت ریدرس ونب مناک ارید تهمراب ارگش ت ریدرس ونب مناک ارید تهمراب گش
رایکودکان تانمب ازانگش دید اینوربب رالواره ب
تادر د اری مرابگ گوشهای ازید دادرنگیبس م
مانمرا چش د داریک داپاس های انگلبر انگلبرمی می
اریادگاری کهدرانت وبرهردیواری ید لگلگلمیخک
 اشید رب رم ب ها ی درس تبیاویزید کودکیس
 د زارهایمبازیک درمر با تاکودکانخستهازال
ی س تم یرکلماتگش زن هبود وا اوید مران
ون مناک د وان رامشب ا ب تمکهدیگران نوش
ی درزمی د اری راب م تها ارگش ت ریدرس تهب ارگش ت ریدرس تهب گش

گلیکهزیرسایه نهدرج توارجایمدهید اس
ار ندرک ایم ج م باش و انمعی درخت

رههاست. پ

ا
شناســـیم، یکـــی از آن اتفاقات 
تلـــخ جامعـــه هنـــری بود. احمدی به گواه بســـیاری از دوســـتانش نه تنها یک شـــاعر، بلکـــه آدم جامعالاطرافی 
هـــای فرهنگـــی و هنـــری وارد شـــده و صاحب تجربـــه بـــود. او در ادبیات، موســـیقی، 
الاطراف بودن به او شـــخصیتی چندوجهی 
های مختل و شـــعرهای ســـاده و ماندگارش، 
بســـیاری از مـــا، از بابـــت از دســـت دادن هنرمنـــدی تمـــام عیـــار افســـوس خوردیـــم. احمـــدی، یکـــی از آن 
یفـــردی بـــود که شـــبیه و مانند نداشـــت و رفتنـــش جای خالیفـــردی بـــود که شـــبیه و مانند نداشـــت و رفتنـــش جای خالی بزرگی اســـت.

رش ادقانه،زودتریازچیزیکهف دواینباور یهمیشهباورداشت،روزیشعرشراهشرابازمیهمیشهباورداشت،روزیشعرشراهشرابازمیک
رد.اودرطول ودهباطلن سالشعرنوشتوعمرشرابی اقافتاد.احمدینزدیکبه یرامیرامیکرد،ات
باردربیمارستانبستریشدودربیمارستاننیزدستازخواندنونوشتنبرنداشت. باردربیمارستانبستریشدودربیمارستاننیزدستازخواندنونوشتنبرنداشت.اش باردربیمارستانبستریشدودربیمارستاننیزدستازخواندنونوشتنبرنداشت.اش زندگی

ر هنتواندن اعریک ش  د مبده ره انن ااحمدیرفتهاستواشعار،نوشتامت ااحمدیرفتهاستواشعار،نوشتحالاحمدر حالاحمدر

ا ا ا
ودکانونوجوانان ریک دنبهکانونپرورشف م
مارمیرود. یاحمدیبهش یدرزندگ هع ن
دو میک رو ونش اکان میکارشراب رو ونش اکان میکارشراب
 دیتعری ود.احم ش
وق هح مب کاربودی هعاش ونهم ردچ ک
ی د،ول ی د،ومی ی د،ومی ی ب ری ر هن ب  م کردی
هروزی تیموهم منداش اح م دا ک هی

ر هنتواندن اعریک ش  د مبده ره انن رامت هنتواندن اعریک ش  د مبده ره انن امت




